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به انتخاب: شاد. دات. كام

انسان هاى نخستين دلتنگى هايشان را روى ديواره سنگى غارها حك مى كردند، نقش هاى حكاكى شده تا مدت ها از حيواناتى بود كه ديده 
بودند يا مى شناختند. اما با كشف خط، نقاشى به جايگاه خودش رفت و ديواره غارها خط خطى! شد. در دوره هاى نزديك به معاصر ديوارنويسى 

يك راه پيام رسانى مَجاز شد كه در كنار راه مُجاز روزنامه نويسى و راه كمتر (غير) مُجاز شب نامه نگارى! به پيام رسانى پرداختند.
* * *

به يادگــار كشيدم خطى به دلتنگى
در اين زمانه نديدم رفيق يك رنگى

پس مى شد گاه دلتنگى خطى كشيد: به تنه درختى، به ديوار خانه اى و يا در دفترچه خاطراتى. آن چه را كه همه مى ديدند وجهى عمومى يافت 
و آن چه در دفتر خاطرات مى آمد جنبه اى خصوصى پيدا كرد. حالا در هزاره سوم برپاكردن وبلاگ براى خاطره نويسى در آن وسيله اى شده است 
براى فرياد زدن دلتنگى يا شريك كردن همگان در آن چه پسنديده ايم، از آن خوشمان آمده و يا اين كه دلمان را به درد آورده. اين دل مشغولى 
جهان شمول براى كسانى مطلوب و مطبوع است كه دل و دماغ نوشتن دارند و نيز مخاطبانى كه وقت و حوصله گشت وگذار در فضاى مجازى 

و مرور بر اين نوشته ها.
از سر كنجكاوى كلمه «داروساز» را نشانه راه كردم و در هزارتوهاى مَجازى مُجاز! رفتم جلو. گذارم به «وبكده هايى» افتاد گاه خواندنى و 
در مواردى ديدنى. به نظرم رسيد كه بايد كار داروسازان يا دانشجويان جوانى باشند كه هم روحيه نوجويى و نوگرايى دارند و هم آن  قدر فرصت 
كه هفته اى چند ساعت را صرف وب نگارى كنند و در فضاى سايبر بگذارند تا هر عابر يا گذرنده اى آن ها را مرور كند لبخند بزند، غصه بخورد

همدردى بكند يا ...
گزيده اى از آن چه را كه ديدم از نظرتان مى گذرانم. ابتدا آدرس وبلاگ مى آيد بعد يادداشت يا Post صاحب وبلاگ يا «وب كار». اگر خواستيد 
خودتان سرى به آن جاها بزنيد و اگر سوغاتى مناسبى يافتيد براى «رازى» بفرستيد تا ديگران را نيز در لذت گردشگرى هايتان شريك گردانيد. 
حسن اين گونه گشت وگذار اين است كه در هر وبلاگ به ديگران نيز لينك داده مى شود و با يك غوطه ناگهان خود را در اعماق اين كهكشان 

خواهيد ديد.

نخ ا ا ان

مقدمه

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى
«وب»

همراه با داروسازان وب نگار

توضيح ضرورى
 مسؤوليت صحت علمى مطالب انتخاب شده در صفحه «وب كاوى»، بر عهده صاحبان وبلاگ است.

  املا و انشاى مطالب، سليقه وب نگاران است و دخل و تصرفى در نحوه آن داده نمى شود.
  اين مطالب بايد در قاب دل مشغولى و تفنن داروسازان وب نگار، ارزيابى شود.
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 تعطيلات پاييزى
مجيد  دكتر  توسط   1389 آبان  دوم  يكشنبه 

اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

فصل ها  همه  مدرسه  از  قبل  و  كودكى  دوران 
برايم تعطيلات بود. دوران تحصيل عيد و تابستان 
تعطيلات داشتم. دوران دانشجويى فقط عيد برام 
مشغول  كه  الان  و  تابستون  تو  روز  چند  و  موند 
كارم هيچ تعطيلاتى برام نمونده. همش شده كار

كار و باز هم كار، يك كم كوچولو هم قهوه تلخ 
و لبخندى تلخ تر.

چند روز آينده حسابى درگير نقل مكان به منزل 
وب نويسى  شرمندگى تمام وقت  با  و  هستم  جديد 
ندارم. اين همان تعطيلات پاييزى بنده است. در 
همه  و  كنم  پيدا  ثبات  بخوام  تا  هم  جديد  منزل 
امور به حالت اول برگرده كلى وقت تلف مى شه و 
تازه بايد برم اينترنتم رو فعال كنم و ... فكر كنم 
تا آخر ماه وقت نكنم به دوستان عزيزم سر بزنم. 
بود  خواهم  خدمت  در  فرصت  اولين  در  انشاءاالله 
بزنم.  غر  كه  مى كنيم  پيدا  چيزهايى  يه  دوباره  و 
مثلاً حذف شدن تعرفه حق فنى كه شخصا با اون 

موافقم البته اگه سود دارو افزايش پيدا كنه. وقتى 
هم كه تعرفه رو حذف كردن با خيال راحت بريد 
خونه هاتون بشينيد. چون نيازى نيست به مريض ها 
براى داروها توضيح بديد. همون پزشكى كه براى 
بيماران نسخه مى نويسه زحمت بكشه دوباره داروها 

رو چك كنه و دستور بزنه.
براى  پزشكان  بعضى  مى بينم  كه  جالبه  خيلى 
تجديد نسخه مريض هم ويزيت كامل مى گيرن. 
اون وقت گيردادن كه تعرفه داروخانه چنين است و 
چنان. يكى از دوستان خوب متخصص اطفال وقتى 
براى برخى مريض هاش داروى تك قلمى مى نويسه 
به مريض توضيح مى ده كه براى اين كه داروخانه از 
شما تعرفه نگيره بريد بگيد فلان دارو رو مى خوام. 
اون ها هم همين رو مى گن. بعد كه دارو رو مى ديم 
مى گين دستورش چيه؟ اون وقت نسخه رو مى آرن 

كه آقا لطفاً  از روى اين برايمون بنويس.

 مختصر و مفيد
با سلام به دوستان عزيزم

بچه كه بودم (البته الان هم خيلى بزرگ نشدم) 
هميشه تو موضوعات انشا كه عنوانش علم بهتر 
من  است.  بهتر  علم  مى نوشتم،  ثروت،  يا  است 
مى خواهم دكتر شوم تا به جامعه و مردم كشورم 
خدمت كنم و ... الان بعد از چندين سال اين گونه 
نظر قبلى ام را اصلاح مى كنم: علمى خوب است 
كه ثروت بياورد و ثروتى خوب است كه بشود با 

آن علم را بدون دردسر خريد.

وب كاوى، سرك كشيدن به پستوهاى «وب» همراه با داروسازان وب نگار
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 اول مهر
مجيد  دكتر  توسط   1389 مهر  يكم  پنجشنبه 

اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

قبل از هرچيز عرض ادب و احترام مى كنم به 
حال.  به  تا  اول  روز  از  اساتيدم.  و  معلمان  تمام 
كه  كسى  آخرين  تا  گرفته  دبستان  معلم هاى  از 
چيزى به من ياد داده. گرچه اون شخص كارگرى 
ساده باشد كه يك كار ساده تو بنايى رو يادم داده 

است.
هنوز هم اسامى معلمان ابتدايى رو يادم هست. 
خانم  قزلباش،  خانم  عسگرى،  خانم  مينا،  خانم 
خانم  معلم هاى  (خدايى  بغدادى  آقاى  و  كريمى 
مهربون تر بودن ولى آقاى بغدادى هم حرف نداشت 

چه از لحاظ اخلاق چه تدريس).
يادى هم مى كنم از شادروان سركار خانم شهرى 
كه مدير ابتدايى ام بود و در يك سانحه رانندگى 

فوت كردند، روحش شاد.
قبل از اين كه هفت سالم بشه و مجبور شم برم 
مدرسه هميشه گريه مى كردم كه با مادرم به مدرسه 
برم ولى از اولين اول مهرى كه مجبور شدم برم 
مدرسه قضيه برعكس شد. از مدرسه بيزار بودم. 
دوست نداشتم برم مدرسه. دلم مى خواست بمونم 
خونه مامان بزرگم و تو حياط و حوض و باغچه ها 
بازى كنم ولى چاره اى نبود بايد مى رفتم. رفتم و 
چه حرصى دادم به مادرم و بقيه. مخصوصا روزهايى 
كه شيفت كارى مادرم عكس شيفت مدرسه من 

بود. مى موندم پيش مرحوم مامان بزرگم و كلى هم 
مورد توجه خاله و دايى بودم تا مامان بياد (چقدر 
لوس بودى بچه). خلاصه به اين راحتى كه اينقدره 
نشدم. كلى ديگران رو اذيت كردم. كلى گريه كردم 
نمى رم مدرسه  ديگه  من  كه  زدم  غر  هم  كلى  و 
يكى از پسرعمه هام كه الان مهندسه هم سن من 
بود. اون هم كم اذيت نمى كرد. مى گفت من مدرسه 
نمى رم. مى خوام ذغال فروش بشم. نمى خوام درس 
بخونم. واقعيتش اگه مى دونستم بعد از اين همه 
بدتر  ذغال فروش  اون  از  ما  اوضاع  خوندن  درس 
مى شديم.  ذغالى  و  مى رفتيم  هم  با  خوب  مى شه 

الان هم بهترين وضع مالى رو داشتيم.
امروز كه از دم يكى از مدارس رد مى شدم دلم 
گرفت. ياد قديم ها افتادم كه به زور مى رفتم مدرسه 
و به هيچ وجه نمى ذاشتن بيام بيرون ولى الان اگه 
بخوام هم به هيچ عنوان من رو پشت اون ميز و 

صندلى ها راه نميدن.
اين يعنى اين كه تو بزرگ شدى.

يعنى اين كه الان همونى هستى كه اون روزها 
آرزو مى كردى. اون موقع نمى دونستى كه روزى 

هم آرزوى اون لحظه رو مى كنى.
و  رياضى  و  شب  مشق  تو  دغدغه  ديگه  يعنى 

املا و انشا نيست.
يعنى ديگه هر روز صبح دو تا لقمه نون و پنير 
خوش مزه و يك سيب نمى ذارن تو كيفت كه زنگ 
تفريح بخورى كه به نظر من خوش مزه ترين غذايى 

بود كه تا حالا خورده ام.

به انتخاب: شاد. دات. كام
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امروز  كسى  با  ديگه  پاك كن  و  سرمداد  يعنى 
قهر نمى كنى و فردا آشتى. چون الان ديگه اون 
دل صاف رو ندارى و اگه با كسى قهر كنى ديگه 

آشتى اى در كار نيست.
يعنى ديگه اون دل ساده و بى آلايش كودكى رو 
ندارى كه با ديدن دوستت كه تغذيه اى با خود نداره. 

لقمه خودت رو نصف كنى بدى بهش.
يعنى ديگه معلمى ندارى كه هر روز ازت سوال 
دادى  انجام  رو  تكاليفت  ديشب  كه  كنه  جواب  و 
يا نه؟ الان خيلى از تكاليفت رو انجام نمى دى و 
به اين قضيه افتخار مى كنى و معلمى نيست كه 

تو رو ادب كنه.
يعنى ديگه ناظم و مديرى نيست كه به زندگى 

تو نظم و ترتيب بده.
يعنى همكلاسى هايى ندارى كه براى ديدنشان 

هر روز صبح لحظه شمارى كنى.
يعنى ديگه با شنيدن سرود همشاگردى سلام 
از راديو دلت به تاپ تاپ نمى آفته كه اى واى اول 

مهر شد.
يعنى ديگه امتحانى نمى دى كه اگه بيست گرفتى 

معلمت بهت كارت هزار آفرين بده.
يعنى ديگه مبصرى سال بالايى نخواهى داشت 
تو  اسمتو  يا  بزنه  ضربدر  تخته  پاى  برايت  كه 
خوب ها و بدها بنويسه و يا اين كه خودت مبصر 

سال پايينى ها بشى.
يعنى ديگه معلمى ندارى كه پيش پايش بلند شى 

و روز معلم كادويى مختصر برايش بگيرى.

اين ها همه يعنى اين كه:
به جز حسرت روزهاى خوب گذشته كه قدرشان 
را ندانستى چيزى غير از خاطره اى شيرين از آن 

روزها براى تو باقى نمانده است.

 پستى متفاوت
سه شنبه سى ام شهريور 1389 توسط دكتر مجيد 

اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

 از اينترنت پرسرعت متنفرم مخصوصاً وقتى 
قطعه.

 چند وقته دلم براى يك امتحان باحال تنگ 
شده. شب نخوابى شب امتحان تو پايان ترم كلى 

حال مى داد.
 قهوه تلخ رو دوست دارم مخصوصاً اگه از دست 

مهران مديرى باشه.
 Filter شكن رو دوست دارم نه به خاطر چيزى 
كه پشتش پنهانه. به خاطر اين كه راه و رسم دور 

زدن رو خوب بلده.
شامپو  از  كه  فهميدم  داروخونه  تو  امروز   
مى شه  هم  چشم  شستشوى  براى  ضدشوره 
استفاده كرد!!! مطمئناً براى افرادى كه چشم شور 

دارن خوبه.
چند  آخه  گرم.  شهريورى  بچه هاى  همه  دم   

روز پيش تولدم بود.
 متحيرم از وفاى به عهد بعضى زوجين. مثلاً 
يكى از دوستان كه با وجود زن و بچه تازه فيلش 
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ياد هندوستان كرده ... (بقيه اش بدآموزى داره)
درسيشون  واحدهاى  تو  داروسازها  واقعاً   

مردم شناسى و روان شناسى رو كم دارن.
كه  بالا  به  رو  و  كرده  عمل  بينى  قدر  اين   
دقيقاً مثل هم عمل شده ديدم كه دچار بينى زدگى 
شديد شدم. دلم براى ديدن يك بينى عمل نشده 

و معمولى تنگ شده.
 به قول حميد طالب زاده عزيز: همه چيز آرومه 

من چقدر خوشبختم.

 غريب آشنا ...
سه شنبه بيست و سوم شهريور 1389 توسط دكتر 

مجيد اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

چند روز پيش ديدمش، چندوقتى بود ازش خبرى 
نداشتم. چقدر تغيير كرده. انگار همين ديروز بود كه 
مى خواست تو بزرگ ترين مرحله زندگيش پا بذاره. 
چقدر آرزوى اون روز رو داشت. چند وقت بود خواب 
و خوراك نداشت. چندوقت بود دچار استرس بود. 
اين  از  بعداً  آيا  مى ده؟  انجام  درستى  كار  داره  آيا 
انتخابش پشيمون نمى شه؟ آيا بعداً مى تونه از اين 
شريك روزهاى غربتش دل بكنه؟ و چندين و چند 
آياى ديگر. قبل از اين تصميم مهمش مى ديدمش. 
ديدنش راحت بود. حتى با هم سلام و تعارفى هم 
شده  تنگ  براش  بدجورى  دلم  مى كردم.  دور  از 
بود. يك بار كه تصميم به ديدنش گرفتم اطرافيان 
جديدش ازم خواستم كه ديگه مزاحمش نشم. قبلا 

اين طور نبود. راحت با هم ملاقات مى كرديم ولى 
الان بايد براى ديدنش هم وقت قبلى بگيرم كه 
اگه وقت داشت همديگه رو ببنيم. واقعاً كه چقدر 

برخى انتخاب ها آدم رو عوض مى كنه.
چند روز پيش بعد از سال ها ديدمش ولى اين بار 
بدون نوبت و وقت قبلى. آمده بود مسجد محل. 
نگاهش  دور  از  بودن.  شده  جمع  دورش  همه 
دادم.  گوش  هم  من  و  زد  حرف  كلى  مى كردم. 
تمايلى براى سلام و تعارف باهاش نداشتم. فقط از 
دور نگاهش كردم و گوش دادم. آخه يك كم ازش 
دلگير بودم. دلگير از انتخابش و دلگير از انتخابم 

كه چرا اون رو انتخاب كرده بودم.
وقتى كه رفت همهمه مردم بلند شد:

آقا 3 ساله رفته دنبال خير و خوشى و عشق و 
راه  شده  نزديك  انتخابات  دوباره  كه  حالا  حالش 
افتاده از اين مسجد به اون مسجد كه من ال كردم 

و بل كردم. داره واسه دور بعد راى جمع مى كنه.
آره بعضى آدم ها جنبه بعضى انتخاب ها رو ندارن.
فكر  انتخابم  به  داشتم  بيرون.  آمدم  مسجد  از 
انتخاب هاى  و  گذشته ام  انتخاب  به  مى كردم. 
آينده ام. به اين كه كسى رو انتخاب كنم كه براى 
به  بگيرم.  رو  بعد  ماه  چند  نوبت  نخوام  ديدنش 
كسى كه دلسوز مردم باشه نه در فكر سوخت و 

ساز دل خودش.

 شوكى به وسعت سپيد
دوشنبه هشتم شهريور 1389 توسط دكتر مجيد 

به انتخاب: شاد. دات. كام
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اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

رسيد.  دستم  به  سپيد  هفته نامه  پيش  روز  چند 
كل  در  ولى  بخونم  رو  اون  كامل  نكردم  وقت 
مربوط به روز داروساز بود. يك تيترش خيلى به 
نظرم آشنا آمد. آخرين تيتر ستون سمت چپ در 

صفحه اول.

به بيماراتون بگيد كه تا خنك شدن هوا صبر 
 كنن

تا  كنار  گذاشتم  رو  هفته نامه  اون  به  بى توجه 
بعداً سر فرصت بخونم. ديشب كه داشتم سپيد رو 
رو  تيتر  اين  (پاويون)  صفحه 14  تو  مى زدم  ورق 
دوباره ديدم. خيلى برام آشنا بود. اسم نويسنده رو 
خوندم ديدم اين اسم از تيتر برايم آشناتره. دكتر 
مجيد اسماعيليان!!! كلاً شوكه شدم. مطلب رو كه 
خوندم ديدم كه يكى از مطالب وبلاگه كه دوستان 
خوب سپيد اون رو انتخاب كرده بودن و براى اين 
نداشتم.  رو  اين  انتظار  اصلاً  كردن.  چاپ  شماره 
زيرش هم يكى ديگه از پست هاى وبلاگ چاپ 
لايق  دوستان  كه  اين  از  طرف  يك  از  بود.  شده 
دونستن و مطلب من رو چاپ كرده بودن شوكه 
شدم (دروغ چرا خوب خوشحال هم شدم) از طرف 
ديگه ناراحت. اخه من اين مطلب رو براى وبلاگ 
خودم نوشته بودم كه نهايتاً 40-30 تا بازديدكننده 
در روز داره نه هفته نامه اى كه تيراژ 70000 تايى 
داره. بعدش هم اگه مى دونستم قرار چاپ بشه خوب 

بهتر مى نوشتم. نه اينقدر سطحى.
به هر حال باز هم از دوستان سپيد تشكر مى كنم 
و يك گله كوچولو: كاشكى قبل از چاپ اين مطلب 
از وبلاگ حداقل يك پيام برام مى ذاشتن كه من 
رو  مطالب  هم  و  بگيرم.  قرار  كار  جريان  در  هم 

وزين تر بنويسم.
اين هم از شوك روز داروساز براى بنده.

نكته جالب ديگه روز داروساز امسال شركت در 
جشن انجمن داروسازان ايران در سالن همايش هاى 
برج ميلاد بود كه دوستان خوب انجمن داروسازان 
ايران سنگ تمام گذاشتن و به بهترين نحو ممكن 
اين  تمام  از  جا  همين  در  كردن.  برگزار  رو  اون 
خصوصاً  مى كنم.  سپاسگزارى  صميمانه  دوستان 

دكتر مژدهى آذر و دكتر جنيدى.

 آقاى دكتر!!!
چهارشنبه بيستم مرداد 1389 توسط دكتر مجيد 

اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

نابه جاى  توقعات  مورد  در  مطلب  يك  مى خوام 
مردم جامعه از قشر ستم ديده دكترها بنويسم:

فرض كنيد شما يك دكتر هستيد. به هر شخصى 
كه شما رو نمى شناسه خودتون رو معرفى مى كنيد. 

شما رو مسلماً به اين شكل مى بينه $:
قبول نداريد؟ تجربه دوستان پزشك اين مساله 
رو تاييد مى كنه. به عنوان مثال: يك جوون تازه 
فارغ التحصيل و متاسفانه يا خوشبختانه دكتر! مى ره 
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خواستگارى يك دخترخانم.
 ببخشيد داماد چه كاره است؟

(خانواده داماد با غرور تمام): دكتره
 به سلامتى (اين عبارت استعاره داره از اين كه 
پوست داماد كنده خواهد شد). ما براى دخترمون 
هيچ چيزى نمى خواهيم جز يك داماد مومن و خوب 

و ... ولى شروطى هم داريم:
 اول از همه آقاى دكتر با اولين فضاپيماى مريخ 
نورد مادرشون رو سوار مى كنن و به دورترين نقطه 
كشف شده در روى كهكشان راه شيرى مى فرستن.

 آقاى دكتر بايد يك خونه بخرن تو پنت هاوس 
يك برج هزار طبقه كه عروس خانم هر روز صبح 
كه بيدار مى شه صبحانه رو از دست مهمانداران 

هواپيماهاى لوفت هانزا ميل كنن.
اوپيوييدى  گيرنده هاى  تعدا  به  بايد  دكتر  آقاى   
سلول هاى بدن عروس خانم مهرش كنه (محاسبه 
اون هم به عهده خانواده داماده) (چرا گيرنده هاى 
اوپيوييدى؟ خوب بالاخره آقا داماد به عروس خانم 
اعتياد پيدا كرده و ايشون رو به همون اندازه دوست 
تعداد  و  مهريه  مبلغ  آوردن  ياد  به  با  ضمناً  داره 
خودش  از  كه  نمى كنه  هوس  وقت  هيچ  سكه ها 
تمايلى نسبت به ساير گيرنده هاى اوپيوييدى كه 
مى دن،  قرار  هجوم  معرض  در  رو  داماد  اقا  مدام 

نشون بده.)
يك  برنامه  بايد  عسل  ماه  براى  دكتر  آقاى   
پياده روى ساحلى در كنار درياچه يخ كرده مريخ 

ترتيب بدن.

 آقاى دكتر كلاً بايد دور منشى اون هم از نوع 
تلفنى.  منشى  حتى  بكشه.  قرمز  خط  رو  مونث 
وگرنه مهريه مبارك مى ره اجرا و بعدش هم كه 
دكتر ما به طور جدى به استخدام زندان درآمده و 

دكتر زندان مى شه.
6 و 7 و 8 و ...

برداشت  مى تونن  هم  خانم  محترم  (همكاران 
ديدگاه  با  و  داستان  اين  از  رو  خودشون  شخصى 
داستان  مردانه  ديدگاه  اين  كنن.  بيان  خودشون 

بود).
نمونه ديگر. اين يكى تجربه شخصى خودمه:

اداره  يك  وارد  ادارى  كارى  يك  انجام  براى 
مى شيد و از انجايى كه سيستم ادارى ما بهترين 
سيستم هست و اصلاً تخلف و رشوه و ... در اون 
نيست. به محض اين كه پرونده رو به كارشناس 
مالى مى دى. بدون درنگى مى پرسه كارت چيه؟

ببخشيد براى چى؟
(اگه  نه؟  يا  مى خورى  دردم  به  بدونم  مى خوام 
بودم  نشنيده  خودم  گوش هاى  با  رو  جمله  اين 

هرگز نمى نوشتم)
داروسازم.

كجا كار مى كنى؟
فلان جا.

بنويس  برام  رو  موبايلت  شماره  بيا  دكتر  آقاى 
اگه كار خودم يا دوستام لنگ موند شماره تو رو 

داشته باشم.
(باورم نمى شد. از اين واضح تر باج مى خوان. اون 
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وقت ادعا مى كنيم كه مسلمونيم).
مورد بعدى:

رو  خودشو  خونه  پزشكمان  همكاران  از  يكى 
دوستان  از  يكى  بنگاه.  بود  گذاشته  فروش  براى 
و  گرفتيم  رو  بنگاه  آدرس  بود.  آنجا  طالب  هم 
فقط  و  نكرديم  معرفى  رو  خودمون  آنجا.  رفتيم 
اشاره كرديم براى ديدن خانه دكتر فلانى آمديم. 

بعد از ديدن خانه:
آقا شما طلبه باش من دكتر رو راضى مى كنم.

چشم. ما فكر كنيم حتماً خبرتون مى كنم.
بابا فكر نمى خواد كه دكتر وضعش خوبه. مى زنيم 
تو سر مال. كى به كيه. دكترا پول دارن براشون 
مهم نيست. خواستى بگو رامش مى كنم (ببخشيد 
مگه ايشون اسبه؟) اين دكترها ... ... راستى يك 
خونه ديگه هم دارم كه از خونه دكتر بهتره. اصلاً 
دكتر رو بى خيال. اون كه پول نمى خواد. برو اين 

رو ببين صاحبش بدفرم پول لازمه.
هم  ناجنس تر  بنگاهى ها  اين  از  نمى دونم  واقعاً 

وجود داره ...
خلاصه هرجا پا بذارى و بفهمن كه دكترى چند 
برابر تيغت مى زنن. اون هم با اين پيش داورى غلط 
كه دكترها پول دارن و هرچى از اون ها بيشتر پول 
بگيرى حلال تره. خوب راست هم مى گن ديگه ما 
كه زحمتى نمى كشيم! خون مردم رو مى كنيم تو 
شيشه و پول در مى آريم. بالاخره بايد يك فرقى 
بين ما و اون دلالى كه با يك تلفن حقوق يك 

سال ما رو در مى آره وجود داشته باشد.

ما  به  ميليونى  چند  دارى  دكتر  آقاى  راستى 
قرض بدى؟

Holidays 
دكتر  توسط   1389 تير  دوم  و  بيست  سه شنبه 

مجيد اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

هميشه بايد منتظر يك اتفاق تازه بود. هميشه 
بايد به تمام جوانب يك تعطيلات خوب فكر كرد! 
هميشه بايد منتظر شوكه شدن بود. شوكه شدن 
برخى  از  شدن  شوكه  مهم.  تصميمات  بعضى  از 
و  نانوشته  سياست هاى  بعضى  از  بى برنامه گى ها. 
از هزاران چيز ديگه. شوكه مى شى زمانى كه بعد 
يك  در  كارى  روز  آخرين  در  دوندگى  روز  از 20 
اداره دولتى با اين جمله مواجه مى شى كه آقا من 
نمى تونم كار شما رو انجام بدم برو اول وقت روز 
يك شنبه بيا تا كارت انجام بشه. اخه همكاراى من 
رفتن مرخصى و چون 2 روز تعطيله اون ها يك روز 
هم جلوتر رفتن پيشواز. نمى دونم شايد فكر كردن 
ماه رمضونه كه زودتر رفتن پيشواز. بالاخره يك روز 
هم يك روزه ديگه! در همين موقع از رييس دفتر 
يكى از مهم ترين ارگان هاى ادارى يك شهر اين 
چنين جواب مى گيرى: آقا برو فردا بيا تا نامه شما 
امضا بشه (نمى دونستم كه امضا شدن يك نامه 1 
روز طول مى كشه). وقتى بهش مى گم كه آقاى 
عزيز 20 روز طول كشيده تا كارشناس شما يك 
نامه بنويسه و بده تايپ بشه. با كمال بى احترامى 
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مى فرمايند كه: حالا مى شه 21 روز.
نمى دونم چى بگم! نگاهى عاقل اندر سفيه بهش 
مى كنم و ميام بيرون. حالا يك شنبه صبح قراره 
چند  نمى دونم  حالا  تا  كه  عزيزم  نامه  سراغ  برم 
داده  پاس  اتاق  اون  به  اتاق  اين  از  داره  كه  روزه 
مى شه. احساس مى كنم كه هوا كمى گرم شده. 
ولى نه اونقدر كه آدم رو بيقرار كنه. در همين حال 
و هواى گرماى هوا بودم كه ناگهان احساس گر 
گرفتگى پيدا كردم وقتى شنيدم كه 2 روز ديگه 
هم به تعطيلات اداره جات دولتى اضافه شده. اون 
هم به دليل گرما. واقعاً دليل از اين بهتر نبود! دارم 
محترم  دفتر  رييس  اون  الان  كه  مى كنم  حساب 
اگه بود با پوزخندى شبيه خنده هاى كريه گوژپشت 
نوتردام داره مى گه حالا مى شه 23 روز! راست هم 
جورايى  يك  و  است  كه 3شنبه  فردا  تازه  مى گه. 
تو مملكت ما آخر هفته است و تق و لق و رفت 

شنبه هفته بعد.
اين دو روزه تو داروخونه هم كلى خوش گذشت. 
تمام  و  كرد  تعطيل  كلاً  اجتماعى  تامين  بيمه 
داروهاى شيمى درمانى تاييدى كه مى آمد داروخانه 
لطف  محترم  مراجعين  ببخشيد  بودن.  بلاتكليف 
كنيد به بيماراتون بگيد كه تا خنك شدن هوا صبر 
كنن. البته اگه خدايى نكرده بلايى سرشون نياد. 
يا اين كه پول داروها رو نقداً بديد. مثلاً 200 هزار 
تا يك ميليون تومان. بعد كه هوا خنك شد بياييد 
و نسخه هاتون رو تاييد كنيد. بقيه پولتون رو پس 
كجا  از  بانك ها  خراب  اوضاع  اين  با  تازه  بگيريد. 

بيارن اون همه پول نقد. مخصوصا تو بعد از ظهر 
كه اكثرا تو مطب دكتر شيمى درمانى مى شدن. باز 
دم بچه هاى خدمات درمانى گرم كه كشيك هاى 
تاييد نسخ خودشون رو تعطيل نكرده بودن. خلاصه 
خنك  تنها  نه  مطلب  اين  شنيدن  با  هم  بيماران 

نشدن بلكه داغ تر هم شدن.
خيلى  فردوسى پور  عادل  از  ولى  چرا  نمى دونم 
خوشم مى اد. گزارش هاش عاليه خصوصاً تكه هايى 
ما  كه  زمانى  مثلاً  ميندازه.  گزارش هاش  تو  كه 
نتونستيم به جام جهانى 2010 بريم گفت: خداحافظ 
جام جهانى، خداحافظ على دايى. كه همين مساله 
كلى جنجال به پا كرد. يا خداحافظى بعد از  بعداً 
بازى هلند و برزيل كه به دونگا گفت: خداحافظ 
آقاى بدلباس. ديشب هم آخر بازى فينال تكه جالبى 
گفت. ظاهرا مسؤولين اسپانيا در حال تصميم گيرى 
جام  قهرمان  كشورشون  اگه  كه  اين  براى  بودن 
جهانى بشه يك روز رو تعطيل كنن در اين بين هم 
بعضى ها مخالفت كرده بودن. عادل ضمن تعريف 
اين قضيه خيلى جالب گفت كه: اون ها نمى دونن 
كه تعطيل كردن چقدر آسونه. كه ناگهان صداش 
براى لحظاتى قطع شد. كاشكى تمام امور كشور 
كم  هرجا  و  مى شد  حل  راحتى  همين  به  هم  ما 

مى اورديم همه جا رو تعطيل مى كرديم.
راستى به شما خوش گذشت؟

نمى دونم آيا امكان داره ما روزى به سخت كوشى 
مردم ژاپن دست پيدا كنيم. راستى شما نمى دونيد 
كه تو ژاپن وقتى هوا گرم مى شه چه كار مى كنن؟ 
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تعطيلى؟ يا كار بيشتر براى غلبه بر گرما؟
آقا ببخشيد ژاپن چيه؟ خوراكيه يا پوشيدنى؟

هيچ چى عزيزم. برو فردا صبح اداره تون خوش 
بگذرون.

 قرص اورژانسى
مجيد  دكتر  توسط   1389 خرداد  دوم  يكشنبه 

اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

تا حالا همه نوع اسم عجيب و غريب از داروها 
امد  خانمه  يه  امروز  يكى.  اين  جز  بودم  شنيده 

داروخانه و پرسيد آقا قرص اورژانسى داريد؟
حالا خودتون حدس بزنيد كه اين بنده خدا چى 

مى خواست؟
لوونورژسترول

 شيرينى، پول زور، انعام يا ...
چهارشنبه بيست و نهم ارديبهشت 1389 توسط 

دكتر مجيد اسماعيليان
با سلام به دوستان عزيزم

دوباره دكتر اسماعيليان مى خواد غر بزنه. مثل 
اكثر نوشته هاش.

باور كنيد خسته شدم. از دست اين مردم. از دست 
كردن  ناحق  و  حق  دست  از  اون ها،  زياده خواهى 
اون ها. از دست بى فرهنگى بعضى از اون ها و از 

دست هزار چيز غلط و ناصواب ديگه اون ها ...
قبلاً در مورد رشوه و زيرميزى و شيرينى و ... زياد 

تو تلويزيون ديده و شنيده بودم ولى فكر مى كردم 
مصاديق  با  خيلى  و  مى شه  ختم  تلويزيون  به  كه 
عينى اون برخورد نداشتم. ولى تو اين چند ماهه 
اخير اينقدر با اين لفظ شيرينى و انعام مواجه شدم 
كه از هر چى شيرينى و شيرينى فروش و شيرينى 

خور و انعام و اين جور چيزهاست خسته شدم.
ادارى  ارگان هاى  از  يكى  در  پيش  وقت  چند 
كارى داشتم كه به درستى انجام نشد. بعد از چند 
وقت يك بنده خدايى آمد داروخانه و گفت: دكتر 
مى گفتى تا سفارشت رو پيش فلانى مى كردم كارت 
راه مى افتاد. تشكر كردم. چون اهل اين كارا نيستم. 
دوست عزيزم خنديد و گفت پسرخوب روز قبلش 
با يك شيرينى كوچولو رفته بودى كارت حل شده 
بود. من كه حسابى جاخورده بودم تا خودآگاه ياد 
اين حديث افتادم كه فرمودند: خداوند روشوه دهنده 

و رشوه گيرنده. هر دو را نفرين مى كند.
به  نياز  جوشكارى  كار  يك  براى  بعد  روز  چند 
يك تابلو برق داشتيم. رفتيم اداه برق و با پرداخت 
250000 تومان هزينه برق و فكر كنم 7000 تومان 
هزينه نصب. قرار شد كه مامور برق براى نصب تابلو 
مربوطه به محل بياد. بعد از آمدن مامور محترم. 
ايشون با كمال پررويى مى گه كه آقا شيرينى ما 
يادت نره. با كمال بى ميلى مبلغى رو به او دادم. 
انگار كه به گدا پول بدى چپ چپ نگاه مى كنه 
كه اين چيه آقا همه جا اينقدر تومان مى دن (براى 
پيش گيرى از انتشار مبلغ مربوطه در بين صنوف 
برق كار از ذكر مبلغ معذوريم.) دوستان عزيز براى 
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شيرينى گيران  اتحاديه  به  بيشتر  اطلاعات  كسب 
مراجعه كنند. بهش مى گم عزيزم قراره من شيرينى 

بدم يا حقوق يك ماهه جنابعالى رو.
اونوقت هى حق فنى داروخونه رو بكنيد چوب 

بزنيد تو سر داروسازها!!!
همين امروز راننده كاميونى كه براى ساختمان 
آقا  مى گفت  بود  آورده  بتون  همسايه ها  از  يكى 
شيرينى ما يادتون نره. آخه اين شيرينى كوفتتون 
 ... و  زور  پول  حق الحساب،  بگيد:  آدم  مثل  بشه. 
ياد سريال شب هاى برره افتادم كه كيوون مى آمد 
و از مردم پول زور مى گرفت. بابا كاشكى حداقل 
اونجورى بود. من اگه مجبور بودم اونجورى پول 
و  شيرينى  عنوان  تحت  تا  بودم  راغب تر  بدم  زور 

هزار كوفت ديگه.
چند وقت پيش براى يك كار ساختمانى با يك 
بنده خدايى قرارداد بستم. كارش رو تا آخر انجام 
نداد و كمى از كارش باقيمانده بود. وقتى كه بيشتر 
رو  كار  مى خواهى  اگه  فرمودند:  گرفت  رو  پولش 
تموم كنيم يه شيرينى بده تا قرار داد رو تموم كنيم.

مسلمان  مردم  ببخشيد  ما  مردم  كه  اين  مثل 
زندگى  از  رو  حروم  و  حلال  كلاً  ما  خداترس  و 
و  مسلمونى  دارن  كلاً  كردن.  حذف  خودشون 
مال  حرف ها  اين  مى كنن.  حذف  هم  رو  خدا 
قديمى هاست. مال انسان  هاى ديندارى است كه 
دارن پاك زندگى مى كنن ولى از ديد همگان كوته 
نظرند و عقب مانده. اين حرف ها مال كتاب قصه ها 
و داستان ها است. اين حرف ها دست مايه مادران 
دلسوزى است كه آوايى جز آن براى خواب كردن 
فرزندان بى قرارشان ندارند. افسوس و صدافسوس 
مردمان  اكثر  لالايى  الحان  خوش  آواى  اين  كه 
جهالت  و  غفلت  خواب  در  و  است  فريفته  را  ما 

فرو برده ...
به  بعد  و  مى شم  يادآور  خودم  به  همه  از  اول 

تمام دوستان:
كسب رزق حلال سخته و دردسر داره. تو اين 
دوره و زمونه واقعاً مرز حلال و حرام از تار مويى 
هم باريك تر است و چه سخت است تمايز دادن 

اين 2 از هم و دچار لغزش نشدن.

به انتخاب: شاد. دات. كام
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